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  چكيده
 ارادي فرزند بي افراد بين در فرزندآوري به تمايل عدم يا و تمايل توصيف مقاله اين هدف

 »مخاطره در جامعه« نظريه اساس بر فرزندي بي زمينة در ها آن كنش فهم و رشت شهر در
 تكنيـك  و كيفـي  ميـداني  پـژوهش،  روش. اسـت  گرانشـايم - بك و بك »شدن فردي« و

 فرزنـدي  بـي  سال 5 حداقل كه است فرزند بي افراد از نفر 13 با عميق ي مصاحبه پژوهش
 انتخـابي  مثابـه  به را فرزند نداشتن يا داشتن افراد كه دهند مي نشان ها يافته. اند داشته ارادي
 ايـن  بـا . شـود  سـركوب  يا افتاده تعويق به ديگر هاي انتخاب خاطر به تواند مي كه دانند مي

  زنـان  كـه  طوري به. دارد وجود تفاوت فرزندي بي به گرايش نظر از جنس دو بين  حال،
 دربارة نظري چنين مردان اما كنند، مي تلقي مهم خود هويت گيري شكل براي را شدن مادر
: كرد خلاصه مؤلفه پنج در توان مي را فرزند بي براي افراد دلايل ترين مهم. ندارند شدن پدر

 والــدين، بــراي فرزنــد اجتمــاعي هــاي محــدويت پــدرومادري، بــالاي هــاي مســئوليت
 هـاي  مخاطره و فرزند داشتن بالاي هاي هزينه والدين، براي فرزند زناشويي هاي محدويت
. دهد مي نشان را فرزندان بي از دسته سه ارادي فرزندي بي شناسي گونه. زنان براي بارداري

 يـا  داشـتن  بـراي  مشخصي تصميم كه فرزنداني بي و موقت فرزندان بي دائمي، فرزندان بي
  .اند نكرده اتخاذ فرزند نداشتن
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  مقدمه. 1
تواند از دو جنبه عمومي و خصوصي قابل توجه  فرزندي مي فرزندي و بي  بررسي پديده تك

هـايي در جهـت    هاي اخير و اجراي برنامـه  هاي جمعيتي در سال تغيير جهت سياستباشد. 
سـازد.   ها را از جنبه عمومي و حاكميتي نمايان مي تشويق باروري اهميت بررسي اين پديده

هـاي   دهد كه نقـش جنبـه   هاي جمعيتي در ايران و جهان نشان مي گذاري اما تجربه سياست
ها در زندگي  كار بستن اين سياست پذيرش اخلاقي و بهخصوصي و فردي اين پديده يعني 

هـاي كـلان جمعيتـي     گـذاري  تر از سياست تر و عميق خصوصي و خانوادگي بسيار گسترده
ها و تمـايلات خـود و فرزنـدان در دنيـاي      است. از جنبه فردي، گسترش توجه به خواسته

هاي مـالي   حدوديتي امروزي و همچنين افزايش مسائل و مشكلات و م مدرن فردي شده
هـا را در مسـير    اجتماعي ناشي از زندگي مدرن، افراد و خـانواده  - ناشي از شرايط اقتصادي

ها و تصميماتي قرار داده اسـت كـه بايـد در مراحـل مختلـف زنـدگي خـانوادگي         انتخاب
  كنند.  اتخاذ

يرند كه به گ به عبارت ديگر، افراد امروزه با ميل و اراده خود تصميم به نداشتن فرزند مي
افرادي كه توانايي فرزندآوري دارنـد امـا بـدون فرزنـد     «شود.  فرزندي ارادي گفته مي آن بي

هـاي پايـاني    دار شدن ندارند و در حال رسيدن به سال اي براي بچه هستند و تمايل و برنامه
 زند،افراد داراي فر به نسبت افراد اين«چنين،  هم). MacInnes, 2006: 2» (فرزندآوري هستند

). بـا ايـن حـال،    Ibisomi & Mudege, 2011» (كنند احساس نمي محروميتي يا در خود مزايا
 كـه  در يك طرف، افـرادي «گويند:  فرزندي ارادي سخن مي برخي از محققين از دو نوع بي

از سـوي  . دهنـد  مـي  تـرجيح  را فرزند بدون زندگي و ندارند فرزندآوري براي هيچ قصدي
 بالاي ها آن براي آل ايده فرزندان تعداد اما ندارند، فرزندآوري براي قصدي كه ديگر، افرادي

فرزندي (موقت و يا دائم) اهميت تمايل،  اين تعاريف از بي ).Miettinen, 2010» (است صفر
دهد كه اين مسير را براي آينـده   خواست، اراده و انتخاب در باروري را در افرادي نشان مي

  كنند. ميزندگي خود انتخاب 
هاي اساسي جهان كنوني است كه از  بروز و گسترش فرايندهاي انتخابي يكي از ويژگي

فردي شدن «آن به عنوان يكي از ابعاد پديده فردي شدن در مدرنيته متأخر تعبير شده است. 
هايي مانند  هاي اجتماعي از پيش موجود و افزايش شكنندگي مقوله به معناي فروپاشي شكل

 Beck & Beck» (هاي جنسيتي، خانواده، همسايگي و ... است لت اجتماعي، نقشطبقه و منز

– Gernsheim, 2002:2  امروزه گسترش فردي شدن و كاهش اثرگذاري ساختارهاي سـنتي .(
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 – Beck, 1992; Beck & Beckآميـز (  سبب شـده اسـت تـا افـراد در يـك جهـان مخـاطره       

Gernsheim, 1995,2002ز بين مسيرهاي مختلف راهي را براي سـاختن  ) قرار گيرند و بايد ا
  ريزي و مديريت مخاطرات باشند.  هويت خويش انتخاب كنند و خود مسئول برنامه

فرزندي ارادي اخير در بين مردان و زنان، خواه مـوقتي و   توان پرسيد كه بي بنابراين، مي
ويژه عوامل مرتبط بـا   بهتأثير فرايندها و تحولات هويتي اخير و  يا دائمي، تا چه اندازه تحت

هاي جديد اسـت؟ ايـن افـراد در انتخـاب      يابي به شيوه ها از جمله فردي شدن و هويت آن
ها و  هاي مدرن در مقابل ارزش ها و هويت هاي فردي شدن، ارزش فرزندي به كدام مؤلفه بي

  هاي سنتي توجه دارند؟  هويت
هـاي   سـت ولـي پاسـخ   اگرچه تحول الگـوي بـاروري در كـل كشـور قابـل مشـاهده ا      

تري براي سوالات فوق را شايد بتوان در آن مناطقي از كشور جستجو كرد كـه بـا    مشخص
ويژه شهر رشت همواره  اند. استان گيلان و به رو بوده تري روبه هاي باروري بسيار پايين ميزان
رو  ل روبههاي باروري را تجربه كرده است. از طرف ديگر، اين استان به دلي ترين ميزان پايين

بودن با تحولات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مدرن همواره متـأثر از فراينـدهاي هـويتي    
مدرن بوده است. بنابراين، هدف پژوهش حاضر ارائه توصيفي از نگاه به فرزندآوري در بين 

عنوان يكي از مراكز شهري متأثر از فراينـدهاي هـويتي    زوجيني است كه در شهر رشت، به
  اند. فرزندي ارادي را انتخاب كرده مدرن، بي

 

  تحقيق ةپيشين. 2
 ،ييسـرا (وسيله پژوهشگران مختلفي  هاي اخير به هاي باروري در ايران در دهه كاهش ميزان

همكـاران،   و ؛ اسـحاقي 1392 پرنيـان،  و ؛ عنايـت 1388شـوازي،   عباسي و حسيني؛ 1385
1393) ،Hosseini-Chavoshi et al. 2006; McDonald et al., 2015(  است. اگرچه گزارش شده

دهند كه روند كلي در فرايند كـاهش بـاروري در ايـران بـه      برخي از اين مطالعات نشان مي
فرزنـدي و يـا    بندي آن است و نه به سوي كـم  سوي تعويق و تأخير در فرزندآوري و زمان

دهند كه در بـين   ي)، اما مطالعات اخيرتر نشان مHosseini-Chavoshi et al. 2006فرزندي ( بي
فرزندي و حتـي عـدم فرزنـدآوري (بـه صـورت       هاي جمعيتي تمايل به تك برخي از گروه

 ,.McDonald et alهاي مكدونالد و همكـاران (  موقت و يا دائم) قابل مشاهده است. بررسي

كـرده   درصد از زنان ازدواج 7/33دهند كه تعداد نهايي فرزندان براي حدود  ) نشان مي2015
ها يك يا صفر فرزند اسـت و فاصـله زمـان ازدواج تـا      ران در طول دوران باروري آندر اي
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دهنـد كـه    اولين فرزند و از اولين تا دومين فرزند افزايش يافته است. اين آمارها نشـان مـي  
نشانه تغييري مهـم در  «فرزندي در ايران در حال افزايش است و  فرزندي و بي تمايل به تك

طور سنتي قوي است، اما زنان خواسـتار تعويـق    اهميت مادري به  آناي است كه در  جامعه
  ).Rosero-Bixby & Dow, 2009: 187» (مانند فرزند باقي مي اولين بارداري خود بوده يا بي

توان تحقيقات انجام شـده   فرزندي مي فرزندي و كم با بررسي پيشينه تحقيق در زمينه بي
  ه تقسيم بندي كرد:در داخل و خارج كشور را در چهار دست

فرزنـدي ارادي   هاي انجام گرفتـه در داخـل كشـور بـه مسـئله بـي       هيچ يك از پژوهش
؛ خـداكرمي و  1384شـوازي و همكـاران،    اند. برخـي از ايـن تحقيقـات (عباسـي      نپرداخته

) به پديده ناباروري غيرارادي يا نازايي پرداخته 1390؛ شريفيان و همكاران، 1388همكاران، 
اند. درمقابل، برخي ديگر از  رهاي رواني و اجتماعي ناباروران غيرارادي توجه كردهو به فشا

هاي زيادي براي تبيين دلايل كاهش ميزان باروري، گـرايش   محققين در داخل كشور تلاش
اي از تحقيقات بـه   اند. دسته هاي اخير كرده به فرزندآوري و يا تأخير در فرزندآوري در سال

؛ حسيني و 1384و ساختار خانواده (عباسي شوازي و عسكري ندوشن،  اي تغييرات انديشه
 ؛1389منـدگاري،   علـي  و شـوازي  )، ميزان اسـتقلال زنـان (عباسـي   1388عباسي شوازي، 

فرهنگـي (هـادي،    - ، نقش متغيرهـاي اقتصـادي و اجتمـاعي    )1393همكاران،  و اسحاقي
يـزان و الگوهـاي بـاروري    ) در م1391) و تغييرات در سبك زندگي (احمدي منش، 1392

) بر گرايش به 1392پرنيان،  و اند. دسته دوم به  تأثير جهاني شدن فرهنگي (عنايت پرداخته
اند. دسته سوم به نقش متغيرهاي مختلف جمعيتي، اجتماعي و اقتصادي  فرزندآوري پرداخته

جــه فرزنــدآوري تو در ) بــر تــأخير1393)، روانــي و اجتمــاعي (بهبــودي، 1392(آزادي، 
فرزنـدي   ) در نگـرش بـه تـك   1390اند. دسته چهارم به تحول نقش زنـان (سـماكار،   داشته

  پرداخته است. 
اما در خارج از كشور در كنار تلاش براي بررسـي دلايـل كـاهش بـاروري بسـياري از      

انـد.   فرزندي و علل و حتي پيامدهاي آن بوده محققين به دنبال روشن نمودن ابعاد مسئله بي
 ;Gillespie, 2002; Gore, 2000فرزنـدي ارادي (  تحقيقات بر افزايش و شيوع بـي بسياري از 

Chancey, 2006; Abma & Martinez, 2006; Carmichael & Whittaker, 2007; parr, 2009; 

Miettinen, 2010  فرزندي ارادي را با توجـه بـه    اند. تحقيقات زيادي دلايل بي ) تأكيد داشته
 ,Gore, 2000; Fiedera & Huberc, 2007; Waren & Palsاقتصـادي (  - هاي اجتمـاعي  ويژگي

اند و بر عـواملي چـون شـغل     ) تبيين نمودهJacobson & Heaton, 2010) و جمعيتي (   2013
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 ,Abma & Martinez, 2006; Carmichael & Whittaker, 2007; parrخصـوص زنـان) (   (بـه 

 Gore, 2000; Abma & Martinez, 2006; Miranti et al., 2009; Noordhuizen)، درآمد (2009

et al., 2010 ) تحصـيلات ،(Gore, 2000; Miranti et al., 2009; parr, 2009; Boddington & 

Didham, 2009; Noordhuizen et al., 2010) مذهب ،(Abma & Martinez, 2006; Boddington 

& Didham, 2009; Noordhuizen et al., 2010 هـاي جنسـيتي (   قش)، تغيير نCarmichael & 

Whittaker, 2007هاي جديد ( )، سبك زندگي و انديشهPark & College, 2005; Carmichael 

& Whittaker, 2007; Harvey, 2008; Jacobson & Heaton, 2010; Graham et al., 2011    (
 Ibisomiفرزندي ( بياند. علاوه بر اين، تحقيقاتي نيز به مسئله پذيرش اجتماعي  توجه داشته

& Mudege, 2011; Mishra & Dubey, 2014 پرداخته و عوامل مختلف فرهنگي و اجتماعي (
  دانند. ) را در آن مؤثر ميBasten, 2009هاي اجتماعي ( مانند اينترنت و شبكه

  
 نظري ةزمين. 3

ن ) از دو نـوع مدرنيتـه سـخ   Beck & Beck – Gernsheim, 1995.2002گرنشايم (- بك و بك
تـرين   شوند. در حـالي كـه مهـم    هاي خاص خود تعريف مي گويند كه هر يك با ويژگي مي

كنـد. آنهـا    ويژگي مدرنيته اول فردگرايي اسـت، در مدرنيتـه دوم فـردي شـدن ظهـور مـي      
دانند كه در آن فرد انعكاسي از تغييرات در سيستم بسته  فردگرايي را نوعي سيستم خطي مي

غيرخطي است كه در آن تغييرات در جريان روندها و از خود است، اما فردي شدن سيستم 
گرنشايم اين تفاوت - شود. اسكات لش در مقدمه كتاب فردي شدن بك و بك فرد آغاز مي

كند: در حالي كه دوركيم از يك فردگرايي آنوميك بـراي گـذار از مرحلـه     را چنين بيان مي
كـه حتـي بعـد از انتقـال از      گرنشـايم معتقدنـد  - گفت، بك و بك سنتي به مدرن سخن مي

شـود، بلكـه در    مدرنيته اول به مدرنيته دوم نيز فردگرايي جديد (فردي شـدن) عـادي نمـي   
آميز است. به عبارت ديگـر،   مرحله كمال هم نامشخص، پرخطر و سرشار از آزادي مخاطره

هاي مشخص و معين بـراي فـرد همـراه اسـت، در      ها و ويژگي فردگرايي با قضاوت، نقش
ي كه فردي شدن با عدم قطعيت و بلاتكليفي همراه است كه در نتيجـه افـول نهادهـاي    حال

 – Beck & Beckهـاي قـومي (   اي و گروه ساختمندكننده اجتماعي مانند طبقه، خانواده هسته

Gernsheim, 1995.2002گرنشايم فردگرايـي  - چه گفته شد، بك و بك ) است. با توجه به آن
  گويند.  گرايي غيرخطي (فردي شدن) سخن ميخطي را رها كرده و از فرد
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ها عواملي چون آموزش همگـاني، بهبـود سـطح زنـدگي، مـوج دوم جنـبش        از نظر آن
انـد (لاپـتن،    سـزايي داشـته   فمنيستي و دگرگوني در بازار كار، در روند فردي شدن تأثير بـه 

آن زنـدگي  انجامد كه در  ). چنين شرايطي به ظهور شكل جديدي از زندگي مي303: 1380
شود. فـرد ممكـن اسـت و بايـد      براي خود جايگزين زندگي بر اساس الگوهاي جمعي مي

اي، مذهبي، نژادي (نسبي) و  زندگي مستقل خود را خارج از روابط قديمي خانوادگي، قبيله
ها و قوانين جديدي كه دولت،  اي اداره كند و بايد اين كار را در چارچوب دستورالعمل طبقه

 ,Beck & Beck – Gernsheimكننـد، انجـام دهـد (    بوروكراسـي و ... تعيـين مـي    بازار كـار، 

2002:11 .(  
دارد. فراينـدهاي فـردي    هاي ناشي از فردي شدن، افراد را به تكاپو و فعاليت وا مي الزام
 & Beckدهند، بلكه خواستار آن نيز هستند. ( تنها اجازه مشاركت فعال را به افراد مي شدن نه

Beck – Gernsheim, 2002:4هاي سنتي چون طبقه اجتماعي  كه با موقعيت ). افراد به جاي آن
هاي خـويش بـه دنبـال     كننده زندگي بوده و با انتخاب هاي خود تعيين تعيين شوند، با كنش

موفقيت و رضايت شخصي خود خواهند بود. حضور گسترده زنان در فضاهاي آموزشي و 
كننـده   هـاي فـراهم   ي جامعه ايراني است، يكي از زمينـه بازار كار كه برخلاف الگوهاي سنت

كننـده مسـير زنـدگي خـويش      چنين شرايطي است كه در آن فرد به كنشگر اصلي و تعيـين 
  شود.  تبديل مي

كـه   دهند: فردي شدن علاوه بر اين آنها پيچيدگي فرايند فردي شدن را چنين توضيح مي
چنـين   هاي اجتماعي است، هم ي از گزينهرشد به معني آزادي انتخاب از يك مجموعه روبه

هـاي در حـال افـزايش     به معني سروكار داشتن با ترديد و بلاتكليفي در ارتباط با اين گزينه
). به عبارت ديگر، فردي شدن در عين حال كه به آزادي در انتخاب Hall, 2002: 176است (

نيز در پي دارد و ايـن همـان   ها را  انجامد، احساس ناامني و تلاش براي گريز از مخاطره مي
گـر از ميـان    آميزي است كه در دنياي مدرن وجود دارد. زيرا، فرد به انتخـاب  آزادي مخاطره

زندگي، مرگ، جنسيت، بـدن، هويـت، مـذهب، ازدواج، پـدرومادري، روابـط       - احتمالات 
 & Beckگيـري كـرد (   طوري كه درباره همه چيز بايـد تصـميم   شو؛ به تبديل مي - اجتماعي 

Beck – Gernsheim, 2022: 5 كننـده موفقيـت يـا     آميـز، فـرد تعيـين    ). در اين آزادي مخـاطره
شكست خويش خواهد بود. در حـالي كـه، در گذشـته بيمـاري، اعتيـاد، بيكـاري و ديگـر        

شد. امروزه تأكيـد بـر مسـئوليت و     انحرافات از هنجار به عنوان سرنوشت درنظر گرفته مي
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ن، زندگي براي خود مستلزم برعهده گرفتن مسـئوليت مشـكلات   اشتباه فردي است. بنابراي
  ). Beck & Beck – Gernsheim, 2002: 24بيني نشده است ( شخصي و حوادث پيش

 - آميز نگاه بازانديشانه به زندگي اسـت. بازانديشـي اجتمـاعي     پيامد اين آزادي مخاطره
تقريبـا متـرادف بـا زنـدگي      - تحليل يا پردازش اطلاعات، گفتگو، مذاكره و توافق، تناقض 

هاي متنـاقض   براي خود است. مديريت فعال براي اداره زندگي در يك زمينه از درخواست
و فضاي بلاتكليف جهاني ضروري است. درك و تصميم براي خود صرفاً به معناي اهداف 

 – Beck & Beckحـل موقـت اجتمـاعي هسـتند (     ها اغلب يك راه چنين، آن فرد نيست. هم

Gernsheim, 2002: 26هاي ديگر وجود دارد.  ) و هر لحظه امكان تغيير و جايگزيني با برنامه
كنـد تـا همـواره خـود را تفتـيش كـرده و بـه همـه چيـز           چنين شرايطي فرد را مجبور مي

  بازانديشانه بنگرد.
هاي زندگي نفوذ كرده است. بك اهميت بازتابشگري  اين نگاه بازانديشانه به همه عرصه

هاي اجتماعي  روابط و شبكه«كند:  لب مثال روابط اجتماعي در چنين جهاني بيان ميرا در قا
هـا   طور فردي انتخاب شوند؛ و از آن جا كـه ايـن روابـط و شـبكه     نوپا، اكنون ديگر بايد به

ي افراد برقرار، حفظ و پيوسته تجديد شـوند، پيونـدهاي اجتمـاعي نيـز      وسيله بايست به مي
). تغييـر در مـدل   639- 638: 1393(ريتزر و گـودمن،  » كنند ي پيدا ميا ماهيت بازتابشگرانه

هاي جديد زندگي يكي از پيامـدهاي بازانديشـي    متعارف خانواده و ظهور و گسترش شكل
والـدي، ازدواج   است. براي مثال: خانواده بدون ازدواج رسمي يا بدون فرزند، خانواده تـك 

ي خاصـي از   هـاي پايـدار بـراي دوره    حبتوقت و مصـا  گرايي، روابط پاره مجدد، همجنس
 Post-Familial» (خـانواده پسـاخانوادگي  «ي چيزي است كه  زندگي. اين موارد نشان دهنده

Familyشود ( ) ناميده ميChan, 2007: 4.(  
گيـري   تغيير در روندهاي زندگي اجتماعي، نشانگر انتخابي شدن زندگي و لزوم تصميم

ريزي، انطباق، مذاكره، تعريف و  است. تفكر، محاسبه، برنامههاي مختلف  فردي در موقعيت
عنوان يك  آميزي است كه به شود}، ضرورت آزادي مخاطره لغو {همه چيز دوباره شروع مي

 ,Beck & Beck – Gernsheimشـود (  دست آمـده و حفـظ مـي    مدرنيته پيشرفته از زندگي به

دهـد كـه    در داخل كشور نيز نشان مي). بررسي روندهاي ازدواج، طلاق و باروري 7 :2002
اي در  هاي باروري و ازدواج و افزايش ميزان طلاق ناشـي از تغييـرات انديشـه    كاهش ميزان

هاي اخير در بين جواناني است كه بيشـتر در معـرض ايـن تحـولات قـرار دارنـد. بـه         سال
اي در  اه ويژهاي كه اهميت ازدواج در بين جوانان كاهش يافته و اگرچه هنوز هم جايگ گونه
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طور كه از قبح و زشـتي طـلاق    جامعه دارد، اما از نفوذ و ارزش آن كاسته شده است. همان
نيز كاسته شده و آمار طلاق بسيار بيشتر از گذشته بـوده و درخواسـت طـلاق خصوصـاً از     

اي و  گيري يافته است. همه اين موارد، حاكي از تغييـرات انديشـه   جانب زنان افزايش چشم
  نگاه بازانديشانه به زندگي روزمره افراد است.  نفوذ 

هـايي   دار شدن، يكي از جنبه افراد براي بچه  فرزندي و كاهش تمايل و خواسته مسئله بي
گرنشايم بـيم و اميـد افـراد    - تأثير چنين شرايطي قرار گرفته است. بك و بك است كه تحت

شك، براي بسـياري از   كنند. بدون براي داشتن يا نداشتن فرزند را در خود افراد جستجو مي
شـان، اشـتياق    شـان، انتظارهـاي بـالاي    هـاي فـردي   در تمايـل  - مردم پاسـخ در خودشـان   

شان براي اطاعت از قوانين، ادامه مسير  ناپذيرشان براي تجارب جديد، كاهش آمادگي سيري
هـا،   ، آن). بنـابراين Beck & Beck – Gernsheim, 2002: 22نهفتـه اسـت (   ـ و فداكاري كردن

هـاي فـردي    ها و ايده فرزندي و كاهش تمايل به فرزند را در تغيير ارزش ترين دلايل بي مهم
  كنند. جستجو مي

 فراينـد  يـك  تبديل به گيري براي داشتن يا نداشتن فرزند اغلب انديشيدن درباره تصميم
 است كه) مردان اوقات گاهي و(امروزي  ويژه براي زنان به امر اين. شود و بغرنج مي طولاني

درستي با توجه  گيري تصميم تا هاي خود آگاهند دلواپسي و وضعف قوت از نقاط خوبي به
). تصـميم بـر   Beck & Beck – Gernsheim, 1995: 111منطقـي داشـته باشـند (    دلايـل  بـه 
  هاي بسيار دنياي مدرن خواهد بود. فرزندي راهي براي كاستن از مخاطره بي

طور بالقوه تمايل به فرزندآوري داشته باشـند، امـا احسـاس     هاگرچه ممكن است افراد ب
كنـد، مـانع از عملـي     هايي كه فرزند براي آنان ايجاد مي ناامني در دنياي مدرن و محدوديت

افتـد.   تأخير مي شود. در چنين شرايطي داشتن فرزند به دلايل مختلف به شدن اين تمايل مي
داند؟ شـايد   چه كسي مي و بعد از آن - افتد  عويق ميت آرزوي داشتن فرزند براي اولين بار به

تعويق بيفتد، و سرانجام شايد بـه نفـع    پس از برآورده شدن نيازها، شايد به دفعات متعدد به
). درواقـع، صـرف   Beck & Beck – Gernsheim, 2002: 122اهداف ديگـر سـركوب شـود (   

تـلاش پـدر و مـادر بـراي      تر از آن پرورش كـودك و  داشتن فرزند كافي نيست؛ بلكه مهم
هاي ناشي از كاهش موقعيت اجتماعي و نيز آرزوهاي موفقيت و  ها و سختي مبارزه با ترس

  هاست. پيشرفت براي آن
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 روش تحقيق. 4
 هـاي  داده آوري جمـع . اسـت  كيفـي  روش روش مـورد اسـتفاده   پژوهش، ماهيت با مطابق

 گيـري  نمونـه  روش از منظـور،  بـدين . اسـت  انجام شده عميق ي مصاحبه طريق از پژوهش
 دارا را پـژوهش  نمونـه  عنـوان  بـه  لازم هاي ويژگي كه افرادي تا است شده استفاده تعمدي
 ايـن  كـه  شود  آوري جمع افرادي از ها داده« است شده سعي درواقع،. شوند انتخاب هستند،
 فرزنـد  بي پژوهش، هاي نمونه انتخاب معيار. )Creswell, 2007: 61( »اند كرده تجربه را پديده
 زنـدگي  از سـال  5 حداقل گذشت و زيستي ناباوري نه و خويش اراده و خواست به بودن

. باشـد  پـژوهش  هـاي  نمونـه  به دستيابي براي خوبي معرف بتواند تا است بوده شان مشترك
 قـرار  مـدنظر  دليـل  ايـن  بـه ...  و شـغل  تحصـيلات،  درآمد، جنسيت، مانند ها ويژگي ساير

 -  اجتمـاعي  هـاي  ويژگـي  بـا  مختلـف  افـراد  بـين  در ارادي فرزندي بي مسئله تا اند نگرفته
  .گيرد قرار بررسي مورد متفاوتي اقتصادي

. شد انجام »برفي گلوله يا اي زنجيره« گيري نمونه تكنيك از استفاده ها با نمونه به دستيابي
 خـود  كـه  شـد  مطـرح  آشـنايان  از يكـي  بـا  موضـوع  ابتـدا  نظر مورد افراد كردن پيدا براي
 امكان موردنظر، نمونه رضايت جلب از پس و باشد پژوهش هاي نمونه از يكي توانست مي

 ايـن  بـه  و كـرد  پيـدا  ادامـه  همچنـان  زنجيره اين و شد فراهم ديگر هاي نمونه به دسترسي
هاي كيفي  حجم نمونه در پژوهش .گرفت صورت مصاحبه انجام براي لازم اقدامات ترتيب،

هـا   ها تا زماني كه مقوله آوري داده به سطح اشباع تئوريكي وابسته است. در اين روش، جمع
مـورد   10مطالعه حاضر، پس از  ).1392(استراوس و كربين،  كند اشباع شوند، ادامه پيدا مي

نفر ادامه  13ها تا  حبهمصاحبه به وضعيت اشباع تئوريكي رسيد، اما براي اطمينان بيشتر مصا
شوندگان آشنايي مختصري بـا ايـن كـار     ها سعي شد كه مصاحبه يافت. براي انجام مصاحبه

شونده برقرار شـود تـا از    كننده و مصاحبه پژوهشي داشته باشند و اعتمادسازي بين مصاحبه
زمـان و مكـان مصـاحبه هـم      مشكلات احتمالي در زمان مصاحبه جلوگيري به عمل آيـد. 

هـايي همچـون:    هـا در مكـان   شوندگان متغير بود. مصاحبه بستگي به وقت و مكان مصاحبه
 45شاپ، خانه، مدرسه و... انجام شد و مدت زمان انجام آن نيز بين  باشگاه، آرايشگاه، كافي

  دقيقه بود. 60تا 
) از Creswell, 2007آوري شده مطـابق بـا ديـدگاه كرسـول (     هاي جمع براي تحليل داده

اي كدگذاري باز، محوري و گزينشي استفاده شده اسـت. در مرحلـه اول،    سه مرحله روش
پاراگراف انجام شـده اسـت تـا     به جمله يا پاراگراف به رونوشتي از مصاحبه به صورت جمله
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تـر و مـرتبط بـا موضـوع      مفاهيم كلي حاصل آيد. در مرحله دوم، اظهارات و جملات مهم
هـاي   بندي و تنظيم شود. در مرحله سوم، مقولـه  ي دستهاستخراج شده است تا مقولات اصل

هـاي پـژوهش تـدوين     ترين مضـمون  بندي شده و مهم سازي و جمع دست آمده يكپارچه به
) استفاده شـده  415: 1392شدند. براي دستيابي به اعتبار پژوهش، از روش ارتباطي (فليك، 

هاي تدوين شده به برخـي   ونترين مضم است. پس از گردآوري و اتمام فرايند تحليل، مهم
هـا   ها و تطابق با اظهارات آن سقم يافته و شوندگان ارجاع داده شد تا ميزان صحت از مصاحبه

هاي پژوهش با اكثر موارد پژوهش موافقت  مورد ارزيابي قرار گيرد. افراد پس از مطالعه يافته
وليه مورد بازبيني قرار گرفتـه  هاي ا كرده و براي بهبود كار پيشنهادهايي ارائه دادند كه تحليل

  ها حاصل شد. و اصلاح شد. بر اين اساس، معيار اعتمادپذيري و تأييد داده
  
  هاي تحقيق يافته. 5

  مشخصات جمعيت شناختي مصاحبه شوندگان .1جدول 

  تعداد  شناختي مشخصات جمعيت

 6 مرد  جنسيت

  7 زن

  سن
  4 سال29-25
  5 سال34-30

  4 سال و بالاتر35

  سطح تحصيلات

  2 ديپلم
  3 ديپلمفوق

  6 ليسانس
  2 ليسانسفوق

  9 شاغل  وضعيت اشتغال
  4 دار / دانشجوخانه

  3 سال5-9  مدت زندگي مشترك
  10 سال و بالاتر10

  13 جمع كل
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هاي سني،  نفر زن هستند. بر اساس گروه 7گويان مرد و  نفر از پاسخ 6از لحاظ جنسيتي 
سـاله و   35نفر نيز  4سال و  30- 34نفر در گروه سني  5سال،  25- 29گروه سني نفر در  4

نفر ليسـانس و   6ديپلم،  نفر فوق 3نفر ديپلم،  2بالاتر قرار دارند. به لحاظ سطح تحصيلات، 
دار يا  دانشجو  نفر خانه 4نفر شاغل و  9ليسانس دارند. از لحاظ وضعيت اشتغال،  نفر فوق 2

 10نفر به مـدت   10سال و  5- 9نفر به مدت  3دت زندگي مشترك نيز هستند. بر اساس م
  گذرد. شان مي سال و بالاتر از زندگي مشترك

  ها مقولات به دست آمده از داده .2جدول شماره 

منبع   توضيحات  هاي اصلي مقوله  مفاهيم
  استخراج

 جوييحس رقابت - 
لزوم بازانديشي و  - 
 گيري مداوم در زندگي تصميم

 در يفردگراي
  شدن فردي مقابل

وجود رويكردهاي فردگرايانه و فردي شده 
هاي ذهني افراد كه  ها و ايده در كنش

  هاي مدرن است. هنده نفوذ ارزش د نشان
زمينه 
  نظري

تعريف خود به عنوان پدر و - 
  مادر

پدر و مادر شدن به عنوان  - 
 معيار هويت بخش

  والديني هويت
شدن را در بر اين اساس، افراد پدر و مادر 

دانند و  تكامل و تعيين هويت خود مؤثر مي
  دانند. آن را براي كامل كردن خويش لازم مي

  داده

گيري برايضرورت تصميم - 
  فرزندآوري

فرزندآوري به مثابه يك  - 
 انتخاب

  انتخاب آزادي
توجه به اين نكته كه فرزندآوري نيز در 
شرايط كنوني به يك انتخاب تبديل شده 

اساس موقعيت خويش درباره آن وبايد بر 
  گيري كرد. تصميم

زمينه 
  نظري

وظايف سنگين والدين - 
  نسبت به فرزند

نداشتن توانايي لازم براي  - 
 مراقبت از فرزند

هاي  مسئوليت
پدر و  بالاي

  مادري

والدين موظف هستند كه از فرزند خود 
مراقبت و نگهداري نموده و امور مربوط به 

  آن را انجام دهند.
زمينه 
  نظري

اهميت يافتن اهداف شغلي - 
  و تحصيلي

تقابل بين فرزند و اهداف  - 
 شغلي و تحصيلي

هاي  محدويت
اجتماعي فرزند 
  براي والدين

توجه به اهداف شغلي و تحصيلي در بين 
ويژه زنان كه در اين راه مجبور به  افراد و به

هاي خود  ترك كردن برخي از خواسته
  م فرزندآوري.هستند. به طور مثال، عد

زمينه 
  نظري

روابطبينتوازن عدم - 
  پدرومادري و زناشويي

كاهش زمان باهم بودن براي  - 
 زن و شوهر با وجود فرزند

هاي  محدويت
زناشويي فرزند 
  براي والدين

وظايفي كه والدين با داشتن فرزند بر عهده 
گيرند، زمان كافي را براي آنها باقي  مي
فرزند روابط زناششوي گذارد تا فارغ از  نمي

  خود را دنبال كنند.

زمينه 
  نظري

داشتنماليهاي هزينه - 
  فرزند

مانع بودن داشتن فرزند - 
هاي بالاي  هزينه

  داشتن فرزند
بر اين اساس، والدين بايد نيازهاي مختلف 
فرزند را تأمين كنند. نيازهاي مالي فرزند از 

  ان است.موارد اصلي 
زمينه 
  نظري
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ماليشرايطبهرسيدن براي
 مطلوب

 بارداريدورانهاي بيماري - 
 مشكلات و زايمان خطرات - 

  آن از پس
 زناندراندامتناسب حفظ - 

هاي  مخاطره
  بارداري براي زنان

دوران بارداري و پس از آن، خطرات 
تواند  مختلفي براي مادر به دنبال دارد كه مي

  مسائل مهمي را براي او به وجود آورد.
زمينه 
  نظري

 فرزندي قطعي بي - 
  فرزندي موقت بي - 

بلاتكليفي در تصميم براي  - 
 فرزندآوري

الگوهاي 
  فرزندآوري

گيري افراد براي داشتن و  انواع تصميم
نداشتن فرزند كه تحت تأثير عوامل مختلف 

  قرار دارد.
  داده

  
  فردگرايي در مقابل فردي شدن. 6

از پيامـدهاي جهـاني شـدن و ورود    هـاي فـردي كـه     ي ارزش تحولات روزافزون در زمينه
هـاي   هايي در هويت و ديدگاه ي ايراني است، سبب شده تا تفاوت هاي غربي به جامعه ايده

سنتي   ها را در سه دسته طور نسبي اين تفاوت توان به رغم اين كه مي افراد مشاهده كرد. علي
م بندي كرد، اما التقـاط  گرا)، مدرنيته اول (فردگرا) و مدرنيته دوم (فردي شدن) تقسي (جمع

توان به راحتي فرد را در يكـي از ايـن    بين اين سه دسته نيز قابل بررسي است. درواقع، نمي
گرايي، فردگرايي و فردي شـدن   ها جاي داد، بلكه در بيشتر موارد بايد از تركيبي جمع دسته

ر گرفـت و  توان يك فرايند خطي براي گذار از سنت به مدرن در نظ سخن گفت. زيرا نمي
  ها در ايران را پذيرفت. زمان آن بايد وجود هم

طـور   گرايي، فردگرايي و فردي شدن بـه  با اين حال، در مطالعه حاضر تركيب بين جمع
هـا   گرايانه در بين نمونـه  طوري كه بر خلاف انتظار، الگوهاي جمع توأمان كمتر ديده شد. به

اند.  انه و فردي شدن با يكديگر تلفيق شدههاي فردگراي يافت نشده و در بيشتر موارد ويژگي
هاي فردي، نفوذ و تـأثير   هاي سنتي در ايده توان دريافت كه با وجود افول ارزش اگرچه مي

  چنان باقي است. آن در الگوهاي كنشي و رفتاري افراد هم
فـردي شـدن معرفـي     - هـاي فردگرايانـه    در برخي موارد افرادي كه خود را با ويژگـي 

برتري بيشتر با عقايد فردگرايانه است. درواقع، افزايش فردگرايي در مقابـل فـردي   كنند،  مي
گيرد كه در آن فرد تنها به خودش فكر كرده و ديگران را به مانند رقيب خـود   شدن قرار مي

  گويد: گويان چنين مي بيند. براي مثال، يكي از پاسخ مي
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شورت نيستم و از نظر من هر هر كس بايد گليم خودش را از آب بيرون بكشد. اهل م
كس از ميـل درونـي    داند و هيچ كس بهتر از ديگران كاري كه به صلاحش است را مي

كسي آگاه نيست. شايد كسي بد ديگري را بخواهد پس در نهايـت آدم بايـد خـودش    
 33اش دخالت كنـد (  گيري كند و اجازه ندهد كسي در زندگي اش تصميم براي زندگي

  شغل آزاد). ساله، مرد، ديپلم،

شود.  گويان ديده مي هاي هويتي كه ناشي از فردي شدن است نيز در برخي پاسخ ويژگي
گيري براي ساختن آينـده اشـاره    طوري كه به  بازانديشي در مسير زندگي و لزوم تصميم به
  گويند:  گويان چنين مي كنند. دو تن از پاسخ مي

ه نظرم داره دروغ ميگه؛ هر كسي اول اگه كسي بگه برام منافع خودم در الويت نيست ب
از همه به خودش فكر مي كنه. اما من بعد از خودم به ديگران هم اهميت ميدم. ترجيح 
ميدم با ديگران هم مشورت كنم و اگه لازم شد در رفتار و اعمال خودم تجديدنظر كنم 

  ساله، زن، ليسانس، معلم). 27(
هميشه اول از همه خـودم را در نظـر   گيري كنم و  كنم درست تصميم هميشه سعي مي

طور هستند. هيچكس منافع ديگران را به منافع  ها همين ي آدم گيرم و معتقدم كه همه مي
خودش ترجيح نميده و هر فردي اول از همه خودش را در الويت قرار ميده. اما نبايـد  

يكنه. بهتره به ديگرانم آسيب زد. هر كسي در زندگيش به هر حال به ديگران نياز پيدا م
شون و براي بهتر زندگي كردن راه درست را انتخاب  در كنار ديگران باشيم نه در مقابل

  كامپيوتري).   ليسانس، شاغل در شركت ساله، مرد، فوق 30، 7ي شماره  كنيم (نمونه

ي دوم) در بـين   درمجموع، خصوصيات فردي شدن (به عنوان ويژگـي اصـلي مدرنيتـه   
عنوان ويژگي  يافته است، و تا حدي عموميت و رواج فردگرايي (بهمصاحبه شوندگان ورود 

اصلي مدرنيته اول) را داراست. با اين حال توجه به اين نكتـه ضـروري اسـت كـه اگرچـه      
شود، اما ديدگاه كلي  شوندگان اين پژوهش ديده مي هاي فردي شدن در بين مصاحبه ويژگي

تفكر فردگرايانه و سنتي و فردي شده يا  هاي انتخاب شده در پژوهش حاضر در ميان نمونه
  به تعبير بهتر، تلفيقي از سنت، مدرنيته اول و مدرنيته دوم است.

  
  هويت والديني. 7

با وجود تغييرات ارزشي در سطح جامعه هنوز هم بسياري از افـراد هويـت خـويش را بـه     
يرنـد. درواقـع،   گ پدرومادري پيوند زده و آن را به معناي كمال و تحقق خويش در نظر مـي 
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داننـد؛   ها با اين كه فرزندي ندارند اما داشتن فرزند را در تكامل هويتي خويش مؤثر مـي  آن
هـاي سـنتي جامعـه ايرانـي قـرار دارد. بـا وجـود ايـن كـه           تـأثير ارزش  اي كه تحت مسئله

هـاي   چنـان از كليشـه   شوندگان از الگوهاي مدرن و فردمحور برخوردارند، اما هـم  مصاحبه
هاي پژوهش و خصوصاً زنان با اين كه مادر شـدن   شده متأثر هستند. در بيشتر نمونه نهنهادي

انـد، آن را خوشـايند و مطلـوب دانسـته و حتـي معتقدنـد يـك زن بـدون          را تجربه نكرده
  مادرشدن داراي نقص است. براي نمونه:

. البتـه  گيره. به نظرم زني كه بچه نياورده هنوز كامـل نيسـت   زن با مادر شدن شكل مي
سـاله، زن،  32دونـم (  تونم مطمئن اينو بگم چون هنوز حس مـادر شـدن رو نمـي    نمي
  دار). ديپلم، خانه فوق

كنم مادر شدن  هنوز مادر شدن رو تجربه نكردم كه بگم چه حسي داره. اما احساس مي
دار شم خيلي حرف عجيبه.  خوام بچه ترم ميكنه. به نظرم اگه كسي بگه هرگز نمي كامل
خواد ادامه پيدا  مون خيلي عقب بيفته اما اين تا هميشه دلم نمي دار شدن زمان بچه شايد
  ساله، زن، ليسانس، معلم). 27( كنه...

دانند و  مصاحبه شوندگان زن، مادر شدن را براي خود و ساختن هويت خويش مهم مي
و از آن به نيكي كه فرزندي ندارند، اما داشتن فرزند را براي خود متصور شده   با وجود اين

گويان داشتن فرزند را مهم تلقي نكرده و  كنند. در حالي كه در بين مردان، بيشتر پاسخ ياد مي
طور كلي، مصاحبه شوندگان مرد به نـدرت خـود را بـا     تفاوت هستند. به يا نسبت به آن بي

  كنند.  بخش استفاده مي عنوان يك معيار هويت مفهوم پدري تعريف كرده و از آن به
  
  آزادي انتخاب: داشتن يا نداشتن فرزند. 8

گيـري   ها برداشت شده است، ضـرورت تصـميم   ترين نكاتي كه از مصاحبه يكي از برجسته
شخصي زن و شوهر براي داشتن يا نداشتن فرزند است. بـرخلاف برداشـت عمـومي كـه     

ند بود، اكثر اند و پس از ازدواج بايد منتظر تولد فرز ازدواج و فرزندآوري دو روي يك سكه
دانند كه برعهده زن و شـوهر اسـت. حـال     گويان اين امر را يك تصميم و انتخاب مي پاسخ

  گويد: گويان در اين باره مي تواند داشتن يا نداشتن فرزند باشد. يكي از پاسخ اين تصميم مي
بينم. در ضمن اين قضيه دست خودمـه   مون نمي فعلاً نيازي واسه وجود بچه تو زندگي

دار ميشـيم. بـه    قت دوست داشته باشم به همسرم ميگم و اگه لازم دونستيم، بچـه هر و
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اي  ياد. نبود بچه بين منو همسرم هـيچ فاصـله    نظرم نداشتن بچه مشكل به حساب نمي
ي زنـدگي رو محكـم    ي معروف كه ميگن بچه پايه ايجاد نكرده، من اصلا به اين جمله

  ليسانس، كارمند).  قساله، مرد، فو 30ميكنه اعتقاد ندارم (

لاي جمـلات   ي فرزندآوري، ويژگي است كه در لابه هاي فردي در زمينه تغيير در كنش
ها داشتن فرزند را امري حتمي و طبيعي تلقي نكـرده و   شود. آن شوندگان يافت مي مصاحبه
نگرنـد. بـه عبـارت ديگـر،      هـاي زنـدگي مـي    انتخابي در كنار سـاير انتخـاب    مثابه به آن به

داننــد و معتقدنــد  گويــان داشــتن فرزنــد را هــدف اصــلي زنــدگي زناشــويي نمــي  ســخپا
  شان حتمي و ضروري نيست. براي نمونه: گيري هويت پدرومادرشدن در شكل

بينم و به نظرم زن بايد مستقل باشه و وابستگي  توي زندگيم مادر شدن را ضروري نمي
 29، 1ي شماره  اد بشه (نمونهرا دوست ندارم. دوست ندارم محدوديتي در زندگيم ايج

  دار). ديپلم، خانه ساله، زن، فوق
اي به پدر شـدن   دار شم. از زمان مجرد بودن هم هرگز علاقه خواهم بچه هرگز نمي

عقيده است و ما هيچ اختلافي سر اين قضيه توي زندگي  نداشتم. همسرم هم با من هم
  س ساختمان).ليسانس، مهند ساله، مرد، فوق 39مون نداريم ( مشترك

  
  فرزندي ها به عنوان دلايل  بي ناامني. 9

دهـد كـه دلايـل انتخـاب      هاي صورت گرفته نشـان مـي   كدگذاري و بررسي دقيق مصاحبه
شـود كـه در زنـدگي     ها و تغييراتي مربـوط مـي   گويان به مخاطره فرزندي از جانب پاسخ بي

مايـه فرعـي    ان در پـنج درون تـو  اقتصادي افراد رخ داده است. اين دلايل را مـي  - اجتماعي 
ــدرومادري، محــدوديت مســئوليت ــالاي پ ــدين،   هــاي ب ــراي وال ــد ب هــاي اجتمــاعي فرزن
هـاي اقتصـادي داشـتن فرزنـد و      هـاي زناشـويي فرزنـد بـراي والـدين، هزينـه       محدوديت
  بندي كرد. هاي بارداري براي زنان دسته مخاطره

  
  هاي بالاي پدرومادري مسئوليت. 10

ترين دلايلي است  والدين در قبال فرزند خود برعهده دارند، يكي از مهم وظايف سنگيني كه
هايي زيادي  داند داشتن فرزند با سختي دارد. فردي كه مي كه افراد را از پدرومادرشدن باز مي

دهد تـا   بيند، ترجيح مي همراه است و توانايي خود را خارج از برآورده كردن نيازهاي او مي
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. نگراني از ناتواني در امر پـدرومادري بـه خـوبي در مثـال زيـر قابـل       فرزندي نداشته باشد
  مشاهده است:

بيـنم. خـواب و    دار نشوم. بچه رو دردسر مي به همسرم گفتم كه تمايل دارم هرگز بچه
سـاله، زن،   29( ترسـم  پـذيري و مـادر شـدن مـي     آسايش آدم از بين ميره. از مسئوليت

  دار) ديپلم، خانه فوق

كننـد   هـا زمـاني كـه درك مـي     شود تـا آن  فرزند براي والدين دارد، سبب ميارزشي كه 
فرزندي را انتخاب  اي گرفته و بي توانايي مراقبت و داشتن فرزند را ندارند، تصميم معقولانه

شود كه به نفـع خـود    كنند. درواقع، عشقي كه براي فرزند وجود دارد با تصميمي همراه مي
براي تولد فرزند نباشد، ترجيح بر نداشـتن فرزنـد بيشـتر از     بچه است. وقتي امكان مناسب

  گويد: گويان مي داشتن فرزند است. براي نمونه يكي از پاسخ
ما زماني واسه نگهداري بچه نداريم. دوست ندارم بچـه رو بيـاريم ولـي نتـونيم ازش     

ديم  مراقبت كنيم و بسپاريمش به ديگران. با اين اوضاع هم من و هم همسرم ترجيح مي
  ليسانس، مهندس ساختمان). ساله، مرد، فوق 39دار نشيم  ( بچه

  
  هاي اجتماعي فرزند براي والدين: محدويت. 11

هـاي   فرزندي مي شود، اولويت دادن به فعاليت يكي ديگر از عواملي كه منجر به انتخاب بي
بـه  اجتماعي مثل شغل و تحصيل است. اهميت بيشتر حفظ شغل يا ادامه تحصـيل نسـبت   

  ها قابل مشاهده است. فرزند براي مصاحبه شوندگان از نكاتي است كه در اكثر نمونه
كه مسـئوليت بيشـتري در مقابـل فرزنـد دارنـد، نمـود        اين مسئله خصوصاً در بين زنان

يابد. درواقع، زنان از بين تحصيل يا شغل و فرزند بايد يكي را انتخاب كنند، چرا  بيشتري مي
زمان با مشكلات زيادي همراه خواهد بود و در اين شرايط زنان  طور هم كه داشتن هر دو به

گويـان ايـن وضـعيت را چنـين      كنند. براي مثـال، يكـي از پاسـخ    به نداشتن فرزند فكر مي
  كند:  مي  بازگو

من خيلي به درس علاقـه داشـتم. چـون زود ازدواج كـردم ازدواج و دانشـجو شـدنم       
اسي كه قصد دارم حتماً ارشد هم بخـونم. در كنـار   زمان شد. كارداني، بعدش كارشن هم

دار  تـونم بـه بچـه    رفتم. با اين شرايطي كه دارم اصلا نمـي  درس، كلاس خياطي هم مي
  ساله، زن، ليسانس، معلم). 27( شدن فكر كنم، موقعيتش رو نداشتم و ندارم
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را مجـاب   هـا  ويژه زنان در شـرايط كنـوني دارد، آن   اهميتي كه تحصيل براي مردان و به
كند كه تمهيداتي در اين زمينه بيانديشند تا بتوانند به هدف خود دست يابنـد. در چنـين    مي

هاي فراوان در مسير تحصيلي خواهد  منزله ناكامي يا سختي حالتي، وجود فرزند براي آنان به
 ـ بود. بنابراين، نداشتن فرزند بهترين راه براي دنبال كردن اهداف تحصيلي آن راي ها است. ب

  گويد: گويان درباره موقعيت تحصيلي خود و همسرش چنين مي نمونه، يكي از پاسخ
موقع ازدواج منو و خانم هر دو دانشجو بوديم. از همـون روز اول تصـميم هردومـون    

دار نشدن يكي بود. هر دومون قصد ادامـه تحصـيل داشـتيم. يـه جـورايي از       واسه بچه
خونيم. حتي الان هم همسرم دانشـجوي   درس ميمون تا الان داريم  همون اول ازدواج

دكتري هست و نصف هفته رو تهران هستش. سر عقد هم شرطش كه تو عقدنامه هـم  
  ليسانس، شاغل در شركت كامپيوتري). ساله، مرد، فوق 30ي تحصيل بود ( ذكر شد ادامه

نـد  دهـد داشـتن فرز   ها و مطالعات انجام شده بسياري نشان مـي  علاوه بر اين، پژوهش
هايي كه فرزند براي يـك زن بـه    مشكل بزرگي براي حفظ شغل در بين زنان است. تناقض

كنـد،   عنوان مادر و يك زن شاغل در وظايف مربوط به مادري و شـاغل بـودن ايجـاد مـي    
گيري هويـت مسـتقل يـك زن در     ناپذير است. در اين بين، داشتن شغل براي شكل اجتناب

هايي روبـرو   حفظ آن با وجود داشتن فرزند با دشواري جامعه امروزي مسئله مهمي است و
دهي به شغل در مقابل داشتن فرزند منجر شود. يكي  تواند به انتخاب و اولويت است كه مي

  كند: گونه بيان مي فرزندي خود را اين گويان دليل بي از پاسخ
افـتم. مـن    كنه و از كارم عقب مي با شغلي كه من دارم بارداري در كارم خلل ايجاد مي
  ساله، ليسانس، مربي ورزش).30كارمو دوس دارم و از نظر مالي هم بهش نياز دارم (

  
  هاي زناشويي فرزند براي والدين محدويت. 12

فرزندي نقشي است كه بچـه در روابـط    شوندگان براي تصميم به بي از ديگر دلايل مصاحبه
زنـد باعـث صـميمت بيشـتر و     كند. اگرچه در ديدگاه عمـومي فر  زناشويي زوجين ايفا مي

شود، و حتي گاهي از پايان يافتن اختلافـات زناشـويي بـا ورود     هم مي نزديكي پدرومادر به
شود، اما در واقعيت چنـين چيـزي نمـود كمتـري دارد.      فرزند به زندگي نيز سخن گفته مي

والدين  ترين مسئله در اين زمينه عدم توازن بين روابط زناشويي و پدرومادري از جانب مهم
است. اين امر نگراني بيشتري از طرف مردان را به همراه دارد كه وجود بچه را مانعي بـراي  
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گويان اين نگرانـي را   دانند. براي نمونه، يكي از پاسخ شدن از جانب همسر خويش مي ديده
  كند: گونه نقل مي از زبان همسرش اين

كنـيم. اون   ز بچـه رو حـس نمـي   دار شدن نداريم. اصلا نيا من و شوهرم تمايلي به بچه
دار شيم من علاقم نسبت بهش كم ميشه و در كل بچه  خيلي عاشق منه و ميگه اگه بچه

  دار). ديپلم، خانه ساله، زن، فوق 32بينه. اصلا وجود بچه رو قبول نداره ( رو يه مانع مي

و علاوه بر اين، بسياري از زوجين، وجود عشق و علاقـه بـين خـود را كـافي دانسـته      
بينند. درواقع، آنان تمايلي به كاهش عشق و علاقه و توجه  ضرورتي براي داشتن فرزند نمي

تـرين اصـل را در    خود به يكديگر در صورت ورود بچه به زندگي خويش ندارنـد و مهـم  
دانند. چرا كه داشتن فرزند با كاهش و عدم وجود زمان كافي  گذراندن اوقات با يكديگر مي

آل  گويـان اهميـت زنـدگي ايـده     خورد. براي نمونه، يكي از پاسخ وند ميبراي باهم بودن پي
  كند: چنين عنوان مي بدون فرزند را اين

دار شـدن   من با همسرم زندگي خيلي خوب و گرمـي دارم و هـيچ نيـازي واسـه بچـه     
آل زن و مرد بايد عاشق  بينم. ازدواج كه فقط بچه آوردن نيست. توي يه زندگي ايده نمي

مون خيلي آرومه و واسه  . زندگيو از زندگي باهم لذت ببرن. بچه مهم نيستهم باشن 
كـنم و اجـازه نميـدم نبـود بچـه       راحتي و خوشحال بودن همسرم همه تلاشم رو مـي 

  ساله، مرد، ديپلم، شغل آزاد). 33( مون فاصله بندازه. ما باهم خيلي خوشبختيم بين
  

  هاي بالاي داشتن فرزند هزينه. 13
شـود از ديگـر    هاي مالي كه با داشتن فرزند بر والدين تحميـل مـي   اقتصادي و هزينهمسائل 

اند. با وجود اين  گويان به عنوان دليلي براي نداشتن فرزند اشاره كرده مواردي است كه پاسخ
هـاي پـدرومادري    هاي مالي داشتن فرزند نسبت به ديگـر مسـئوليت   كه ممكن است هزينه

ن يا نداشتن فرزند نباشد، اما امكانات مادي كـه بايـد بـراي فرزنـد     ترين مسئله در داشت مهم
گيري افـراد مـؤثر اسـت. بـراي      اهميت بالايي برخوردار بوده و در تصميم فراهم كرد نيز از 

هاي فرزندآوري را مهم تلقي كرده و حتي براي جلـوگيري   گويان هزينه نمونه يكي از پاسخ
  جنين كرده است: از تولد فرزند، سقط

به نظرم بچه تو زندگي در الويت نيست اول بايد شرايط مناسب زنـدگي فـراهم بشـه.    
نشينيم و از خودمـون يـه خونـه     الان ما بعد از چندين سال زندگي مشترك هنوز اجاره
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نداريم. بچه خرج داره. واقعا بايد همه چيز فراهم بشه، وگرنه نميشـه بـا وجـود بچـه     
مون ناخواسته باردار شدم با توافق خـودم و   زدواجزندگي رو جلو برد. حتي سال اول ا

  ساله، زن، ليسانس، مربي ورزش)30شوهرم سقط كردم (

كند  چنين، موانعي كه فرزند در رسيدن به شرايط مالي مطلوب براي والدين ايجاد مي هم
هاي داشتن فرزنـد تـا سـاليان سـال      شود. هزينه شوندگان يافت مي هاي مصاحبه نيز در گفته

بينـي   هـاي پـيش   شود، هزينه دار بوده و علاوه بر اين كه هر ساله بر ميزان آن افزوده مي هادام
تواند تصميم به نداشـتن فرزنـد را بـا توجـه بـه       اي را نيز در پي خواهد داشت كه مي نشده

چندان مطلوب اقتصادي در جامعه تقويت كند. براي نمونه، يكـي از   شرايط نامشخص و نه
  گويد: باره مي گويان دراين پاسخ

 كه نظرمه مد اهدافي سري يه زندگي تو نداريم، مناسبي خيلي اقتصادي شرايط هنوز ما
 اهدافم به دسترسي بچه حضور واقع در. هستش اهداف اون به رسيدن مانع بچه وجود

 نـدارم.  خونـه  خودم از هنوز من. بشه اينجوري كه نميخواد دلم من كنه و مي دورتر رو
خـوام   نكـنم. مـي   فكـر  شـدن  دار بچـه  به اصلاً نخريدم خونه كه زماني تا ميدم ترجيح

ترين  زندگيم به يه سطح مالي خوب برسه تا نه به من و نه به خانوادم فشار نياد و كامل
دار شـدن تصـميم بگيـريم. واسـه      تونيم درباره بچه امكانات رو داشته باشم. بعدش مي

  آزاد). شغل ليسانس،مرد،  ساله، 29دار شدن زوده فعلا... ( بچه
  

  هاي بارداري براي زنان مخاطره. 14
فرزنـدي خـود مطـرح     طور اخص زنان مورد مصاحبه بـراي بـي   يكي ديگر از دلايلي كه به

كنند، خطرات يا پيامدهايي است كه ممكن است در دوران بـارداري يـا پـس از زايمـان      مي
زايمان و مشكلات پس از زايمـان  هاي دوران بارداري، خطرات  ها را تهديد كند. بيماري آن

چنين، اهميت مديريت بدن با توجه  اند. هم از جمله مواردي است كه زنان به آن اشاره كرده
اندام در زنـان   هاي زندگي جديد، فرزند را مانعي براي داشتن يا حفظ تناسب به ورود سبك

ويان درباره اهميـت  گ شود. براي نمونه، يكي از پاسخ فرزندي را موجب مي تلقي كرده و بي
  گويد: مديريت بدن خويش مي

هيكلـي خـودم    اي به بچه ندارم. خيلي به بدنم اهميت ميـدم و بـراي خـوش    من علاقه
هـم ميزنـه و امكـان     زحمت كشيدم. به دنيا آوردن بچه مسلماً فرم مناسب بدنم رو بـه 

  دار). خانه ديپلم، زن، فوق ساله، 29برگشت به حالت قبلي هم برام سخت ميشه (
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كشه تا بتونم بدنم را به فرم  هم خوردن تناسب اندامم ميشه و طول مي بارداري باعث به
  ساله، ليسانس، شاغل)30قبلي برگردانم. (زن، 

  
  اي نامعلوم فرزندي: موقت، دائمي يا آينده بي. 15

ر تا طوري كه زن و شوه تواند موقت يا دائمي باشد. به فرزندي در بين افراد مي تصميم به بي
طور قطعي فرزندي را به دنيا نياورده و يا پـس از گذشـت چنـد     پايان دوره باروري خود به

ي سومي نيز در اين پژوهش قابل مشاهده  سال اقدام به فرزندآوري كنند. علاوه بر اين دسته
است كه در وضعيت بينابين و عدم قطعيت قرار دارند و تصميم مشخصي براي داشـتن يـا   

  اند. نگرفتهنداشتن فرزند 
فرزندي دائمي و قطعي اعتقاد داشـته و مسـير زنـدگي     شوندگان به بي برخي از مصاحبه

اند. اين افـراد فرزنـد را مـانعي بـراي زنـدگي و       خويش را بدون داشتن فرزند ترسيم كرده
انــد. بــراي نمونــه، يكــي از  فرزنــدي گذاشــته اهــداف خــود دانســته و تــرجيح را بــر بــي

  : گويد مي  گويان پاسخ
حتي واسه ازدواج كردن هم دودل بودم چه برسه به بچـه. مـن قبـل از ازدواج كـردنم     

تونم بگم كه اگه قبول  دار نشدن رو با همسرم مطرح كردم؛ اونم پذيرفت. مي شرط بچه
دار شـدن نـدارم.    كردم. چون من واقعاً تصميمي واسه بچـه  كرد باهاش ازدواج نمي نمي

سـاله،   39ت كه امكان همچين اتفاقي وجود نداره  (شرايط زندگي و كاريم طوري هس
  ليسانس، مهندس ساختمان). مرد، فوق

فرزندي خود را موقتي دانسته و تصـميم بـه    گويان وضعيت بي در مقابل، برخي از پاسخ
داشتن فرزند در چند سال آينده را دارند. به عبارت ديگر، داشتن فرزند را به دلايل مختلف 

گويان  خيراندازي دائمي نخواهد بود. براي نمونه، يكي از پاسخ اند، اما اين تا تأخير انداخته به
  كند: به اين مسئله اشاره مي

ي ايـران رو بگـرديم و خـوش     من و همسرم فعلا قصـد داريـم دو نفـري بـريم همـه     
بگذرونيم و وقتي حس كرديم زندگي داره يكنواخت و ساكن ميشه خودمونو واسه يه 

مـون   آماده كنيم كه همون حضور يك آدم كوچولو تـوي زنـدگي   تحول تازه و عجيب
  دار). ساله، زن، ليسانس، خانه 28باشه (
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شوندگان نيز وجود دارند كه در حالـت بلاتكليفـي و عـدم     اما دسته ديگري از مصاحبه
قطعيت به سر برده و تصميم مشخصي براي داشتن و يا نداشتن فرزند نگرفته و اين مسـئله  

توانـد در   كنند. اين تأخيراندازي و سركوب تمايل به داشتن فرزند مي موكول مي را به آينده
هاي آينده،  فرزندي دائمي شود و يا با فرزندآوري در سال آينده استمرار داشته و تبديل به بي

فرزنـدي   گويان دربـاره تصـميم بـه بـي     فرزندي موقتي باشد. براي نمونه، دو نفر از پاسخ بي
  گويند: چنين مي

دار نشم. گاهي اوقات اين قضيه بـرام ترسـناك    كنم كه تا كي بچه گاهي اوقات فكر مي
 29دار بشم فقط يكي ميارم ( گيرم اما اگه بچه دونم در آينده چه تصميمي مي ميشه. نمي

  دار). ديپلم، خانه ساله، زن، فوق

دونم كه چي  نميدار بشيم. اما  خوايم بچه با اينكه سنم داره ميره بالا در حال حاضر نمي
  دار). ديپلم، خانه ساله، زن، فوق32(  پيش مياد. كسي از آينده خبر نداره

  
  گيري نتيجه. 16

فرزندي ارادي و كاهش تمايل به داشتن فرزند  در اين پژوهش سعي شده است تا مسئله بي
ي اخيـر مـورد بررسـي قـرار گيـرد. تـأخير در        عنوان يكي از تغييرات اجتماعي چند دهه به

فرزندي ارادي به مانند افزايش طلاق، تأخير در سن ازدواج، افـزايش   فرزندآوري و حتي بي
هـاي تحـولات رخ داده در    ي همباليني از نشـانه  روابط جنسي خارج از ازدواج مانند پديده

هـا و   تواند ناشـي از تغييـر در ايـده    هاي اخير است كه مي ي روابط خانوادگي در دهه زمينه
ي زندگي خويش و كاهش نفوذ الگوهـاي سـاختمندكننده    صي افراد دربارههاي شخ انديشه

  اجتماعي باشد. 
گونـه   تـوان ايـن   فرزنـدان ارادي را مـي   ي عميق با بي ترين نتايج حاصل از مصاحبه مهم

ي خصوصيات هويتي و شخصيتي خويش،  گويان درباره خلاصه كرد: تحليل اظهارات پاسخ
هـا   گرايانه جايگاه چنداني نـدارد و آن  الگوهاي سنتي و جمعها  دهد كه در بين آن نشان مي

بيشتر به الگوهاي فردگرايانه يا فردي شدن گرايش دارند. ايـن افـراد مخـالف ايـن مسـئله      
هستند كه زندگي زناشويي بايد با داشتن فرزند همراه باشد، بلكه داشتن يا نداشتن فرزند را 

دانند. با اين حـال، زنـان    آن را امري طبيعي مي گيري براي يك انتخاب تلقي كرده و تصميم
ها تمايل به مادر شدن دارنـد؛   بيشتر از مردان هويت خود را به مادري نسبت داده و اكثر آن
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دانند. در حالي كه ايـن تمايـل در مـردان كمتـر      چرا كه هويت زنانه را به مادري مرتبط مي
اين يافته تحقيق كه مردان بيشتر از زنان كنند.  ها خود را با پدر شدن تعريف نمي است و آن
 ,Park & College)، پـارك و كـالج (  Gore, 2007فرزندي دارند با پژوهش گور ( تمايل به بي

فرزنــدان ارادي  بــي ) مطابقــت دارد.Graham et al., 2011) و گراهــام و همكــاران (2005
اي بـالاي پـدرومادري،   ه ـ تمايل به فرزندآوري را مسـئوليت  ترين دلايل خود براي عدم مهم

هاي زناشويي فرزند براي والـدين،   هاي اجتماعي فرزند براي والدين، محدوديت محدوديت
هـاي   انـد. يافتـه   هاي دوران بارداري عنوان كرده هاي اقتصادي داشتن فرزند و مخاطره هزينه

ن هيتـو  و تحقيق درباره تأثير شغل و تحصيلات (خصوصاً براي زنان) با پژوهش ياكوبسـن 
)Jacobson & Heaton, 2010( ديدهام و )، بادينگتونBoddington & Didham, 2009،(  ميرانتي

) مطابقـت دارد.  Waren & Pals, 2013( پـالس  و وارن ) وMiranti et al., 2009و همكـاران ( 
چنين، مسئوليت و هزينه كمتر و آزادي عمل بيشتر زوجين در صورت نداشتن فرزند نيز  هم

  ) مطابقت دارد.Harvey, 2008هاروي (با پژوهش 
اگر به مسئله فرزندآوري در ميان افرادي كه توانـايي بـاروري دارنـد بـر اسـاس طيـف       

توان از سه گروه سخن گفت. گروه  هاي مدرن نگريسته شود، مي ارزش –هاي سنتي  ارزش
يل خانواده هاي سنتي پايبند بوده، يكي از اهداف تشك اول، افرادي هستند كه هنوز به ارزش

هـاي مـدرن نفـوذ     دانند و اقدام به فرزندآوري خواهند كرد. اگرچه ارزش را فرزندآوري مي
هاي  افزايد، اما ارزش بيشتري در جامعه يافته و با شتاب زيادي بر گستره خود در جامعه مي

طوري كه اين مسئله  چنان جايگاه خود را در زندگي فردي حفظ كرده است؛ به سنتي نيز هم
هـاي   ها مؤثر است. گروه دوم، افرادي هستند كه در ميانه طيـف ارزش  ر رفتار و عقايد آند

هاي هر دو جامعه برخوردارنـد. ايـن افـراد     هاي مدرن قرار داشته و از ارزش سنتي و ارزش
هاي مدرن و براي دستيابي به اهـداف خـود    نهند، اما بر اساس ارزش فرزندآوري را ارج مي

تواند به صورت موقتي بوده و پـس از   اندازند. البته، اين تأخيراندازي مي يآن را به تعويق م
هاي  فرزندي دائمي بيانجامد. اين افراد ارزش دار شدن كنند و يا به بي چند سال اقدام به بچه

كنند، بلكه آن را تعديل كرده تا بتوانند  طور كامل رد نمي سنتي و فرهنگ جامعه خويش را به
هاي بيشـتري بـراي انتخـاب داشـته باشـند.       جديدي قرار گرفته و فرصتهاي  در موقعيت

هاي موجود است   دهي به انتخاب مثابه راهي جديد براي اولويت تصميم به نداشتن فرزند به
تا فرد براي رسيدن به اهداف موردنظر خود، برخي از اهداف ديگر را به تعويق انداختـه يـا   

هاي مدرن را كاملاً پذيرفته و بر اساس آن  تند كه ارزشكنار بگذارد. گروه سوم، افرادي هس
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هاي سنتي جايگـاه چنـداني نداشـته و فرزنـدآوري      كنند. در بين اين گروه، ارزش عمل مي
تـوان   عنوان يكي از اهداف تشكيل خـانواده اهميـت چنـداني نـدارد. ايـن گـروه را مـي        به
  هند بود.فرزند خوا طور دائمي بي فرزندان ارادي ناميد كه به بي

هـاي ممكـن    هاي فردي از ميان انبـوه انتخـاب   نكته اساسي در اينجا محدوديت انتخاب
است. اگرچه آزادي انتخاب به عنوان يك فرصـت مناسـب بـراي شـكوفايي اسـتعدادها و      

رود، اما امكان اشتباه و شكست، عواقب بيشتري به دنبـال دارد   آرزوهاي فردي به شمار مي
واهد بود. بنابراين، افراد بسـيار محتاطانـه و بازانديشـانه بـه مسـائل      كه بر عهده خود فرد خ

نگرند تا بهترين انتخاب ممكن را داشته باشند. اين مسئله در زمينه فرزندآوري نيز بـروز   مي
هاي سنتي، فرزندآوري براي يك خانواده قابـل   كرده است. بر خلاف گذشته كه در خانواده

دادند، امروزه داشتن  ن فرزند دو روي يك سكه را تشكيل ميبيني بود و ازدواج و داشت پيش
هـاي ديگـر    گيري همراه است و فرزنـدآوري جزئـي از تصـميم    يا نداشتن فرزند با تصميم

زندگي است. براي داشتن فرزند بايد شرايطي فراهم باشد تا زوجين تصميم به فرزنـدآوري  
روانـي، فـراهم نشـود، فرزنـدآوري بـه      بگيرند. اگر اين شرايط و آمادگي، از لحاظ مادي يا 

طور  گاه فرا نرسد، اين تأخيراندازي به تعويق انداخته شده و درصورتي كه لحظه مناسب هيچ
  دائمي خواهد شد.

دار نشـوند   گيرند تـا پايـان دوران بـاروري بچـه     در جامعه ايراني، افرادي كه تصميم مي
انواده فراواني كمتري در جامعه دارند. هاي ديگر خ فرزندان ارادي) هنوز نسبت به گروه (بي

چنان الگوي غالب و رايج در زمينه فرزندآوري است، اما تغييراتـي نيـز در    داشتن فرزند هم
اين زمينه قابل مشاهده است. از تعـداد فرزنـد بـراي زوجـين كاسـته شـده و گـرايش بـه         

موقـت كـه بـه آن    فرزندي  چنين، بي فرزندي افزايش يافته است. هم فرزندي و حتي تك كم
گيري داشته و زوجين براي چند سـال   شود، افزايش چشم تأخير در فرزندآوري نيز گفته مي

فرزندي را در پـي دارد.   اندازند كه معمولاً تك تعويق مي داشتن فرزند را به دلايل مختلف به
ر عنوان گروه اقليت در حال رشد است. اگرچه ايـن گـروه د   فرزندي دائمي به درنهايت، بي

هـاي   رسد در سال نظر مي حال حاضر چندان گسترده نيست، اما با توجه به روند موجود، به
فرزنـدي   توان بـي  تري خواهد داشت و با توجه به تغييرات رخ داده، مي آينده رشد ملموس

  دائمي را يك الگوي جديد در ميان الگوهاي موجود در اشكال خانواده دانست.
شتن فرزند، چه به صورت موقت و چه به صورت دائمـي،  با اين حال، تصميم براي ندا

عنوان وجـود علاقـه بـه     توان به معناي عدم علاقه به فرزند نيست، بلكه اين تصميم را مي به
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دانـد،   نظر گرفت. درواقع، زماني كـه فـرد خـود را لايـق پدرومادرشـدن نمـي       فرزند هم در
مواجه كند. به عبـارت ديگـر، تـلاش     آورد تا او را با مشكلات متعددي فرزندي به دنيا نمي

دهد. حتي كساني كـه   براي فراهم كردن شرايط مطلوب براي فرزند، علاقه به او را نشان مي
شوند هم از بچه متنفر نيسـتند؛   دار نمي به دلايل مختلف شغلي، تحصيلي، شخصي و ... بچه

چيـزي غيـر از   هاي مختلف با توجـه بـه اميـال و آرزوهـاي خـويش،       بلكه در بين انتخاب
كنند و ميل به داشتن فرزنـد را بـراي رسـيدن بـه اهـداف ديگـر        فرزندآوري را انتخاب مي

هاي مختلف به معناي پايين بـودن ارزش   گيري از بين انتخاب كنند. اين تصميم سركوب مي
اي است كه در  هاي مختلف، مسئله دهي به گزينه گيري و اولويت فرزند نيست. لزوم تصميم

  گيري براي نداشتن فرزند و عشق به بچه حائز اهميت است. ميمتقابل تص
) Beck & Beck – Gernsheim, 1995.2002گرنشـايم ( - مطـابق بـا ديگـاه بـك و بـك     

هاي گريز از مخـاطره در دنيـاي كنـوني اسـت.      تمايل افراد به داشتن فرزند يكي از راه عدم
ا بـه عنـوان گريـز از مخـاطره     فرزندي ر هاي پژوهش حاضر نيز در بسياري جهات بي يافته

فرزنـدان داشـتن    دهد. افراد به داشتن فرزند دو نگاه متفاوت دارند. گروهـي از بـي   نشان مي
فرزند را مانعي براي دستيابي به اهـداف و اميـال خـود در عرصـه شخصـي يـا اجتمـاعي        

خود بـراي  دانند. در حالي كه گروهي ديگر، توانايي پايين (رواني، شخصيتي، مالي و ...)  مي
  كنند. فرزندي ذكر مي داشتن فرزند را دليلي بر بي

  
 نامه كتاب
 فرزنـد  تولـد  تا ازدواج زمان از زنان فرزندآوري تأخير در بر موثر عوامل بررسي ،)1392( زينب آزادي،

 ارشـد،  كارشناسي نامه پايان ،1391 سال در ايلام شهرستان ي ساله 35- 15 زنان موردي مطالعه اول؛
 .تهران دانشگاه اجتماعي، علوم دانشكده

  كارشناسي نامه پايان باروري، الگوي و سطح بر زندگي سبك تأثير بررسي ،)1391( صادق منش، احمدي
 .تهران طباطبايي، علامه دانشگاه اجتماعي، علوم دانشكده ارشد،

اي،  ي زمينه ريه)، مباني پژوهش كيفي: فنون و مراحل توليد نظ1392استراوس، انَسلم و جوليت كربين (
 ترجمه ابراهيم افشار، چاپ سوم، تهران: نشر ني.

 هـاي  چـالش « ،)1393( جهانـدار  زينـب  و نـژاد  پـاپي  شـهربانو  محبـي؛  فاطمه سيده محمد؛ اسحاقي،
 ،1 شـماره  ،12 دوره سياسـت،  و توسـعه  در زن ،»كيفـي  ي مطالعه يك در شاغل زنان فرزندآوري

 .111- 134: صص



 51و ديگران    فر مهدي حميدي

 زنـان  در فرزنـدآوري  در تأخير علل پرسشنامه سنجي روان و طراحي ،)1393( سميرا گندواني، بهبودي
 .تهران مدرس، تربيت دانشگاه پزشكي، علوم دانشكده تخصصي، دكتراي نامه پايان زا، نخست

 و رفتـار  بـر  آن تـأثير  و اي انديشـه  تغييـرات « ،)1388( شـوازي  عباسـي  محمـدجلال  و حاتم حسيني،
 .55- 84: صص ،2 شماره ، 7 ي دوره زنان، پژوهش ،»ترُك و كرُد زنان باروري هاي آل ايده

تجربـه  «)، 1388خداكرمي، ناهيد؛ سميه هاشمي، صديقه صديق، مصطفي حمديه و ربابه طاهري پنـاه ( 
، فصلنامه باروري و نابـاروري، دوره دهـم، شـماره    »زندگي با ناباروري: يك بررسي پديدارشناسي

 .297- 287چهارم، صص: 

 و ميرزايـي  مـدرن، ترجمـه خليـل    شناسي جامعه نظريه )،1393گودمن (. جي داگلاس و ريتزر جورج
 زاده، تهران: نشر جامعه شناسان. لطفي عباس

 شناسـي  جمعيت انجمن ،»ايران جمعيتي گذار جريان در خانواده تغيير و تداوم« ،)1385( حسن سرايي،
 .37- 60: صص ،2 شماره ايران،

 ي آسـتانه  در زنـان  مـوردي  مطالعه( فرزندي تك به نگرش بر مؤثر عوامل بررسي ،)1390( ندا سماكار،
 علامــه دانشــگاه اجتمــاعي، علــوم دانشــكده ارشــد، كارشناســي نامــه پايــان ،)تهــران شــهر ازدواج

 .تهران  طباطبايي،

نابـاروري در زنـان   بررسي تأثير عوامل اجتماعي موثر بر درمان ) «1390شريفيان، اكبر و ربابه صادقيان (
  .264- 229، فصلنامه علوم اجتماعي، شماره پنجاه و هشتم، صص: »نازا
 و نابـاروري « ،)1384( نصرآباد رازقي بيبي حجيه و خانقاه عسگري اصغر محمدجلال؛ شوازي، عباسي

 سوم، شماره سوم، دروه زنان، پژوهش مجله ،»تهران در موردي مطالعه: نابارور زنان ي زيسته تجربه
 .113- 91: صص

 در بـاروري  كاهش و خانواده تغييرات« ،)1384( ندوشن عسكري عباس و محمدجلال شوازي، عباسي
   .25- 75: صص ،25 شماره اجتماعي، علوم نامه ،»يزد استان موردي مطالعه: ايران
 رفتـار  بر زنان استقلال متفاوت ابعاد تأثير« ،)1389( مندگاري علي مليحه و محمدجلال شوازي، عباسي

 .31- 51: صص ،1 شماره ،8 ي دوره زنان، پژوهش ،»ايران در ها آن باروري

 ،»فرزنـدآوري  بـه  گـرايش  و فرهنگـي  شدن جهاني رابطه مطالعه« ،)1392( پرنيان ليلا و حليمه عنايت،
 .109- 136: صص. دوم شماره چهارم، سال جامعه، و زن فصلنامه

 ترجمه هادي جليلي، چاپ ششم، تهران: نشر ني. )، درآمدي بر تحقيق كيفي،1392فليك، اووه (

 از ارادي نابـاروران  روايت« ،)1393( فر حميدي مهدي و شادمنفعت معصومه سيده محمدامين؛ كنعاني،
  .ايران شناسي جمعيت انجمن همايش هفتمين ،»پديدارشناختي اي مطالعه: فرزندآوري

. صـص.  18شـماره  ارغنـون،  جـاه،  رفعت مريم ترجمه ،»تأملي مدرنيزاسيون و بيم«) 1380( دبورا لاپتن،
293 -316.  
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